
افلاطون در رســالۀ »فایــدروس« وجود انســان را به ارابه‌ای تشــبیه 
کرده که از دو اسب سیاه و سفید و یک ارابه‌ران تشکیل شده است. 
ارابه‌ران نماد عقل است، اسب ســفید نماد اراده و اسب سیاه نماد 
امیال و تمناهای نفسانی. برخلاف اسب سفید که در شرایط عادی 
می‌تواند در خدمت ارابه‌ران باشد و مسیر مستقیمی را که او انتخاب 
می‌کند بپیماید، اســب سیاه با چشــم‌های خونین و وضعیتی دائماً 
متمرد مایل اســت راه ارابه را کج کند. اگر ارابه‌ران مهار اســب سیاه 
را از دســت بدهد و آن را کنترل نکند، او اسب سفید را به‌سوی خود 
متمایل می‌کند و ارابه از مســیر درســت منحرف می‌شــود و مســیر 

هلاکت و نابودی را می‌پیماید.1 
مثال ارابه‌ران افلاطون در وضعیت زندگی جمعی ما قابل‌تطبیق 
اســت؛ ســخن در این مقال در باب حکومت و جایگاه او در هدایت 
جامعه به‌سوی ســعادت اســت. آیا شــما حکومتی را در طول تاریخ 
بشــر می‌شناســید کــه بــرای رشــد، تغییــر و تحــول و تعالــی جامعۀ 
تحت حکومــت خود افق مشــخص و قابل‌ادراک بــرای عموم مردم 
تعییــن نکــرده باشــد؟ اعــم از حکومت‌های الهــی یا الحــادی؟ چه 
از طریق قانــون، چه مکتــب دینی و چــه مجموعه تعالیــم اخلاقی 
و مانیفســت‌های بنیادیــن و ...؟ حکومــت و سیاســت مفاهیمــی 
پیچیده‌اند که نقــش ارابــه‌ران را ایفا می‌کنند، یعنی اســب ســیاه و 
ســفید را هدایت می‌کنند تــا جامعه به‌ســمت نابودی نــرود اما، در 
عین پیچیدگی، عموم مردم آن را می‌فهمند. وقتی واژۀ سیاســت و 
حکومت در میان عرف بر زبان می‌آید، کســی بهت‌زده نمی‌شود که 
این واژه به چه معناست، بلکه مفهومی مشترک در ذهن آنان شکل 
می‌گیرد. البته همیشه بین سیاست به معنای علم و به معنای عمل 

سیاسی خلط می‌شود.

 
به نام آن‌ها، به کام این‌ها

سیاست زمانی پیچیده‌تر می‌شــود که هر حکومتی آن را برای پیشبرد 
اهدافش بــه کار می‌گیرد و تــاش می‌کند بــا تعریف آن ذیــل اهداف 
خود راهی برای کســب مقبولیت حکومت خــود پیدا کنــد. ازاین‌رو، 
سیاست را برای اذهان عمومی آن‌گونه‌ معنا می‌کنند که به مقصودشان 
برسند. تاریخ حکومت‌ها را که مرور می‌کنیم، می‌بینیم در طول زمان 
هر حکومتــی سیاســت را آن‌گونه تعریف کــرده که خــود می‌خواهد و 
نظریه‌پــردازان داخل هــر حکومت نیــز از قدرتمنــدان جامعه پیروی 
می‌کنند؛ با این تفاوت که به مفهوم سیاست بار علمی و نظری می‌دهند 
و آن را به‌اصطلاح تئوریزه می‌‌کنند. توده‌های اجتماعی و حتی نخبگانِ 
همراه با حاکمیت نیز در برابــر این تغییرات اجتماعــی و ارائۀ تعاریف 
از قدرت و سیاســت و ســعادت مقاومتی نکردند و با آن‌هــا در مقاطع 
تأسیس و تثبیت همراه شدند، زیرا از وضع موجود ناراضی بودند، وضع 
مطلوب را در ایده‌ای که به‌تازگی ارائه شده می‌دیدند و برای برون‌رفت از 
بحران با کنش جمعی خود ذیل ایدۀ ارائه‌شده در شکل‌گیری سیاست 
و حکومت جدید همراهــی کردند، تا اینکه بــا چالش‌های حاکمیت 

مواجه شدند و ایده‌های رقیب به میدان آمد و روز از نو روزی از نو ...
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